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درست است. .1
كنايه .2
تواني خداوند را ببيني؛ پس بيهوده دو چشمت را مرنجان. با چشمان ظاهري، نمي .3
»ذكر خدا«؛ تسبيح به معني )3 گزينة .4
شكرگزاري خداوند نشان داده است. شاعر اظهار عجز و ناتواني در برابر 3 ةها به جز گزين گزينه ةهم؛ در )3 گزينة .5
نادرست است. .6
مطيع و رام، بيدار كردن، انگور .7
جملة امري .8
/ راسـت روان: خداوند دل: انسان عارف / اقرار: اعتراف / تنبيه: بيدار كردن، آگاه كردن /  انَعـام: چارپايـان / انعـام: بخشـش     .9

كار هاي درست انسان
خانواده: هم مترادف: لرزش و رعشه، جامه و لباس، عجز و ناتواني / متضاد: كاهش و افزايش، قهر و آشتي، حيات و مرگ / .10

قدرت و مقدور، مصمم و تصميم، عاجز و معجزه
شبه و ادات ج) وجه به تو: مشبه / گوهر: مشبه شبه و ادات تشبيه حذف شده است. / ب) وجه شبه حذف شده است. الف) وجه .11

هه / گوهر: مشببه تشبيه حذف شده است. / وقت: مشب
؛)4 ةگزين .12

كزين برتر انديشه بر نگـذرد    بـــه نـــام خداونـــد جـــان و خـــرد
؛)3 گزينة .13
جناس وجود دارد.» در«و » بر«و » هر«كنايه است و بين » نقش بر ديوار بودن«تشبيه است. » ديوار وجود: « 1 ةگزيندر 

جناس وجود دارد.» رب«و » سر«كنايه است و بين » سر از خواب جهالت برداشتن«تشبيه است. » خواب جهالت« :2 ةدر گزين
جناس وجود دارد.» راستي«و » راست«كنايه است و بين  »گوي سعادت بردن«تشبيه است. » گوي سعادت« :4 ةدر گزين

دل نـدارد كـه نـدارد بـه«در عبـارت  » اقـرار «نهاد اسـت.  » نعمتت بار خدايا ز عدد بيرون است«در عبارت » نعمت«؛ )1 گزينة .14
نهاد است.» حيف باشد كه تو در خوابي و نرگس بيدار«در عبارت » تو«مفعول است. » خداوند اقرار

در مصراع اول ضمير مبهم است؛ نه صفت مبهم.» همه«)؛ 3زينة گ .15
)؛1گزينة .16
اي انگيزي كه بر صفحه اين جهان هستي نقـش بسـته، هـر كـدام پديـده      بيني تصاوير زيبا و شگفت ؛ مفهوم بيت: مي)1 گزينة .17

ربا است كه خداوند بزرگ طراحي كرده است. شگفت و دل
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  )2هفـتـه (

  درست است. .1
  نادرست است. (همه، ضمير مبهم است، آن، ضمير اشاره است.) .2
  درست است. .3
  درست است. .4
  جهان، بسيار بزرگ است و چشم تو در برابر درك بزرگي آن، كوچك و ناتوان است. .5
  كمان ابر، رنگين .6
  متضاد، مترادف، مترادف، متضاد .7
  سقف .8
  كاري شده به نقش و گچ) خانة (كنده .9

  آفرينش .10
ب) از زيبـايي ظـاهري كـاخ و تعـداد زيـاد نـوكران و از تخـت         چـه را لازم بـود، عطـا كـرد.     اي، آن الف) به هر پديده .11

  پادشاهي او، هيچ خبر ندارد.
  علوم الدين  ، احياءالملوك نصيحة كيمياي سعادت،  .12
  نباتات: گياهان / قنديل: مشعلي كه از سقف آويزان كنند، چراغدان .13
  هاي لطيف هاي سخت، آب سنگ )؛2گزينة  .14
  4گزينة  .15
  ها تأمل و انديشه كن. اندر اين آيات تفكّر كن: در اين نشانه)؛ 3گزينة  .16
  هاي شناخت خداست تماشا كن. در بستان معرفت حق تعالي تماشا كن: اين جهان را كه پر از آيات و نشانه -
  شود. رنگ مي شود و مانند پارچه ابريشمي هفت فت رنگ گردد: زمين چه طور شاداب ميزمين چگونه زنده شود و چون ديباي ه -

  بوستان معرفت، اضافه تشبيهي است. معرفت به بوستان تشبيه شده است.  1در گزينة  )؛3گزينة  .17
  به مورچه تشبيه شده است.  » تو) «2در گزينة (
  است.) زمين به ديباي هفت رنگ تشبيه شده 4در گزينة (

  1گزينة  .18
  1گزينة  .19
  رابطة جمع و مفرد وجود ندارد.» نواحي«و » نوح«بين )؛ 1گزينة  .20
  

  



3  

ون 
آزم

س 
در

1 
هم
ن   )1هفـتـه (

.مينامحدود را ندار يمحدود خود، امكان شناخت كامل خدا يها ييتوانا ليدل ها، به ما انسان )؛2گزينة .1
ميتـوان  يخـود، م ـ  ييوسـع و درك و توانـا   ةانداز اما به م،يطور كامل بشناس خدا را به ميتوان يها نم درست است كه ما انسان )؛1گزينة .2

.ميمحدود از خداوند داشته باش يشناخت
درست است..3
تـوان خـداي نامحـدود را ) انسان، محدود به زمان و مكان است؛ لـذا بـا توانـايي محـدود، نمـي     2هاي انسان محدود است،  ) چون توانايي4.1

شناخت.
توانيم در حد توان خود، از صفات او آگاه شويم. و فقط مي بشناسيمگونه كه شايسته است، خداوند را  توانيم آن ما نمي.5
بـر ندارنـد، از رحمـت يو دسـت از گنـاه و سركش ـ   زنديرا كه به مبارزه با حق برخ يكننده است و كسان خداوند، مجازات)؛ 3گزينة .6

.كند يعقوبت م يسخت كند، بداند كه خداوند به دشمني خدا با كه . ترجمه: و هركند ياك گرفتار مدردن يمحروم و به عذاب شيخو
كننـدگان را چنين، خداونـد توبـه   تواند به بخشايش خداوند، اميدوار باشد؛ هم پس از توبه از گناه ميانسان پذير است و  خداوند، توبه .7

دهد. ميها را مورد آمرزش خود قرار  دوست دارد و آن
ها را از مسـير سـعادت دور گذارد و آن ها تأثير منفي مي شوند كه در آن رو مي هايي روبه ها و زشتي ها در مسير زندگي خود با پليدي چون انسان .8
سعادت برساند.ها را به  ها را از مردم بزدايد و آن كند، خداوند مهربان، با فرستادن احكام و قوانين الهي، بر آن است تا آن پليدي مي

هاي جهان آفرينش، نظم موجـود در آن، متفـاوت بـودن موجـودات و زنـدگي آنـان، رويـش درختـان و گياهـان در منـاطق شگفتي .9
دهد. اي بزرگ و عالم و درك صفات او، سوق مي ها با يكديگر براي حيات، ما را به وجود آفريننده مختلف و ارتباط آن

 انا بودن، مهربان بودن، آگاه بودن و ...بزرگ بودن، دانا بودن، تو .10

  )2هفـتـه (   

خداوند.1
بودن خداوند است. نندهيخالق بودن و آفر انگريب »ها ستيهست كردن ن«و  » نقش بستن وجود از عدم«)؛ 1گزينة .2
ها است. كريم، رحيم، عزيز، عليم، كه خداوند دارنده آن عظيم، لف) ملك، پاك و منزه، راهنما، يگانه، حكيم،دو دسته: ا.3

ب) دردمند، نيازمند، جسم بودن، ضعف و ناتواني، رنجوري كه خداوند از آنان دور است.
)؛2گزينة .4
را داراست. يو خوب ريدور است و هرچه كمال و خ به ،يو نقص و كاست بيخداوند، از هر چه ع)؛ 4گزينة .5
ايم. ايم و با حمد خداوند، خدا را ستايش كرده خدا را از صفات زشت مبراّ و منزّه داشته» سبحان االله«درست است؛ با.6
است، در خداوند وجود ندارد. ينقص و كاست ةكه نشان دهند يصفات )؛3گزينة .7
)؛2گزينة .8
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  )3هفـتـه (

 عمل شايسته .1

  درست است. .2
  درست است. .3
خواهد انجـام   دو طرفه برقرار است؛ يعني تا زماني كه كسي به كاري كه مي ةميان ايمان و عمل، رابط است كهرت اين مفهوم عبا .4

كنـد و كـاري    گاه به عمل دست نخواهد زد. به عبارتي ديگر، انسان تنها زماني شروع بـه حركـت مـي    دهد، ايمان نياورده باشد، هيچ
به آن، ايمان و اعتقاد پيدا كرده باشد. يعني ايمـان، محـرك انسـان بـراي عمـل       ددر قلب خودهد كه  براي رسيدن به هدف انجام مي

  شود. است. از طرفي، انجام دادن عمل صالح و كار شايسته نيز، سبب تقويت ايمان مي
شناخت، آن آگاهي است كه ما نسبت به خوبي يا بدي انجام كاري در ذهن خـود داريـم. شـناخت ماننـد چراغـي اسـت كـه راه         .5
  گويد از كدام راه بايد برويم. دهد و به ما مي سيدن به هدف را به ما نشان مير
ترها، ورزش كردن، ديدن يك فيلم خوب، محبت كـردن، سـفر    كمك به ديگران، خواندن كتاب، گوش كردن به حرف بزرگ .6

  كردن، اختراع كردن، ايثار، داشتن شجاعت و ...
ر انديشة انسان است و ذهن و انديشه، محرك انسان براي عمل نيست؛ بلكه تا چيزي در شناخت امري ذهني است و جايگاه آن د .7

  شود. قلب انسان راه نيافته باشد، انسان به انجام آن ترغيب نمي
  بايد قلب خود را براي پذيرش او آماده سازيم و از صميم قلب به او ايمان بياوريم تا ايمان ما، انگيزة حركت شود. .8
  )؛4گزينة  .9

  )؛4گزينة  .10
  )؛2گزينة  .11
  رود. پيش مي يابد كه با نور خداوند به به حيات جديدي دست مي انسان .12
حـال،   شود همة كارهاي ما رنگ الهي و خدايي به خود بگيرند و از گناهان و كارهاي بد دوري كنـيم. چـون در همـه    باعث مي .13

  كنيم. بينيم و حضور او را در همة احوال و شرايط زندگي خود، حس مي خدا را ناظر بر رفتار خود مي
دست گيرد. يعني مراقب اعمال و  ، زبان و بقية اعضاي خود را بهشود كه انسان از درون پاك شود و زمام چشم، گوش باعث مي .14

  كند. رفتار خود باشد. بنابراين، چنين انساني ديگر گناه نمي
  دنبال دارد، چون خواستة واقعي قلب انسان، رسيدن به خداوند است. به داوند، آرامش روحي را براي انسانايمان به خ .15
  به خدا قويايمان  .16
هـاي جهـل و نـاداني     دهـد و او را از تـاريكي   داند كه به او زندگي دوباره مي )؛ خداوند، ايمان را براي انسان، چيزي مي2 گزينة .17

  آورد. بيرون مي
كـه در قلـب    يحب و دوسـت  ليدل است كه به قتيحق ايموضوع  كيكامل به  ياعتماد و باور قلب مان،يا ف،يبنابر تعر)؛ 1گزينة  .18

ظـاهر   در اعمـال و  ز،ي ـچ كي ـبـه   يقلب ماني. لذا، ازانديانگ يآن را در انسان برم يسو شوق به آورد، يوجود م به قتينسبت به آن حق
  .شود يم يشخص متجلّ

 كي ـ ياز چه راه ـ ديگو ياست كه به ما م ني. نقش شناخت اكند ينم جاديحركت ا زةيعمل، در ما انگ كيشناخت نسبت به  نكته:
 ،يزيو اگر چ ستين نيآفر انسان سروكار دارد و حركت شةياست و فقط با اند يذهن يشناخت، امر ن،ي. بنابراميكن نيخواسته را تأم

  .زند يكار وادار نكند، حركت و عمل، از انسان سرنم از درون ما را به انجام آن
  .دهد ياست كه راه را نشان م يعلم و شناخت، مانند چراغ )؛1گزينة  .19
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مقررّ كرد .1
به تو .2
كارهايشان .3
محلّ آرامش .4
ها بپرسي از آن .5
نادرست است. .6
درست است. .7
سبحانَ، اين را در اختيار ما قرار داد .8
)آن به( يبِه ،)كرد سفارش( وصي ،)آنچه( ما)؛ 4گزينة  .9

  نكته:
توجه كنيد:» ما« ي، به معنايقرآن يهاعبارت ةدر ترجم

كند؛ مانند:يم يو مضارع را منف يماض يهاآيد و فعليكردن م يمنف يبرا يگاه» ما«
  ما ذَهب (نرفت) -                     )ذَهب (رفت -
رود)ما يذْهب (نمي -  رود)يذْهب (مي -

است؛ مانند: »آنچه« يمعنابه يو گاه
ضِ يما فَالاْر و ماواتها و زمين است.آنچه در آسمان :الس
)  شرط حرف آمدن با عبارت، اين در ؛)خواست( شاء ،)اگر( انْ)؛ 4گزينة  .10 التزامـي  مضارع صورتبه فعل ماضي، فعل سر بر(انْ

.است »خواهدمي: يشاء« آن مضارع و است مفرد شخص سوم ماضي فعل »شاء«. شودمي ترجمه
)شويد هدايت( تَهتدَونَ ،)شما( كُم ،)شايد ـ تا( لَعلَّ)؛ 1گزينة  .11

در ابتداي جمله، مضارع التزامـي معنـي» لَعلَّ«و به دليل وجود  »شويدمي هدايت« معني به است جمع شخص دوم مضارع فعل »تَهتدَونَ«
شود. مي
(بازگردكنندگانيم)) گرديمميباز( لَمنْقَلبونَ) پروردگارمان( ربِّنا) سويبه( ٰ يال )ما قطعاً( اناّ: عبارت ةترجم )؛2گزينة  .12
.اندشده آورده تأكيد براي »منْقَلبونَ« ابتداي در »لَـ« حرف و) اناّ  نا+ انَّ( جمله ابتداي در »انَّ« عبارت، اين در

)گرديمميباز ما قطعاً( لَمنْقَلبونَ...  اناّ )گرديمميباز( منْقَلبونَ...  نَحنُ
شود. صورت فعل ترجمه مي كننده است ولي در اين عبارت به بازگشتاللفظي منقلَب كه اسم فاعل است،  ترجمة تحت



س آزمون 
در

1 
نهم

6

  )1هفـتـه  (

1.
  یستگاه) ا۴  برخاستن) ۳    بیمارستان )۲  ) تحصیلی۱

  رو پیاده) ۶  ) سیب۵

2.
  کنند. حاجیان با چه چیزی به مکه مکرمّه مسافرت می) ۱

  ادب انسان بهتر از مالش (طلایش) است.) ۲

  کودکی مانند نقاشی در روی سنگ است. علم و دانش در) ۳

  روزگار دو روز است روزی به سود تو و روزی به ضرر تو.) ۴

3.
  است. ناداندشمنی انسان عاقل بهتر از دوستی ) ۱

  ) سال تحصیلی جدید شروع شد.۲

  کنند. هایشان را حمل می آموزان پسر و دختر کیف ) دانش۳

  آمدید. آموزان! سلام بر شماها، خوش ) ای دانش۴

4.
  ةِ دضَ نْ المِ  ة) کُرَ ۴  أتَمنّی) ۳  صِعابی) ۲  ) أذکُرُ ۱

  ) الضّیف۵

5.
  د) سنة  ج) شَجَرة  ب) نَجْم  الف) مدینة

6.
  .ةٌ ممنظّ  ةٌ ب) لا، هی طالب  وَجْهَها و یدها. ةُ الف) تغَْسِلُ فاطم

  الفَطُورَ. ةُ ج) تأکُلُ فاطم

7.
  أولاد الذکور       ) جدّة۱

  امُّ الأمّ أو أمّ الأب       ) الغابة۲

  شاعرٌ ایرانیّ مرقدُه فی شیراز      ) الصباح ۳

  أرضٌ واسعةٌ فیها أشجارٌ کثیرةٌ       ) حافظ ۴

  وقتُ طلوع الشّمس      ) بنین ۵

  ۱گزینۀ  .8

  ۲گزینۀ  .9

  ۱گزینۀ  .10
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  )2هفـتـه  (

1.
  ) غَسَلْتُ ۳  ) وَجَدْنَ ۲  ) شَکَرنْا۱

  ) ذَهَبْتُما۵  ) رَجَعْتُم۴

2.
  ) هی۳  ) نَحْنُ ۲  ) أنا۱

  ) هنّ ۶  ) أنتم۵  ) هم۴

3.
  ) رَجَعَتْ ۴  ) غَضَبوا۳  ) جَلَسْتُم۲  ) سَمِعَتْ ۱

4.
  ) تنَْظُرُ ۴  ) تکَْتُبان۳  ) تأکُلُون۲  ) تنَْهَضُ ۱

5.
  ) الوَلَدانِ ما لَبِسا ملابِسَهما.۲  ) الفلاّحتانَ ما حَصَدتا محصولَهما.۱

  ) نَحْنُ ماعَبرَنا الجَبَلَ کلّ یوم.۴  الأطفالُ لایَحْفَظُون سُورتین من القُرآن.) ۳

ً  ةٍ ) هُمْ لایرجَعون قَبْل ساعَ ۶    ) تلک الطالبةُ ما رَفَعَتْ یَدَها.۵   .و سَترَجِعُون غدا

6.
  ) الثاّنی۴  ) الثاّلث۳  ) أزْرَق۲  ) الربیع۱

7.
  رقدمَ ) ۴  تلمیذة) ۳  شَجَر) ۲  قرَ وَ ) ۱

  ریاضیّ ) ۸  نفس) ۷  سماء) ۶  طریق) ۵

  ) شارع۱۲  نجَم) ۱۱  طالب) ۱۰  بِنْت) ۹

  ۳گزینۀ  .8

  ۱گزینۀ  .9

بْتَدَأ« )؛۱گزینۀ  .10   .شد شروع جدید تحصيلي سال: ترجمه. است »شد شروع« معنيبه و ماضي فعل »إِ



س آزمون 
در

1 
نهم

8

  )2و  1( هاي هفـتـه
A. 

quiet ≠ talkative kind ≠ cruel 

careless ≠ careful upset ≠ happy 

B.  

2. selfish1. brave

4. pleasant3. funny

C. 
1. he isn't. 2. What is Pooria like?
3. also 4. he is

D. 

2. homework1. help

E. 

3. a2. c1. b

F. 

4. b3. a2. d1. c

  3  هفـتـه   

A. 

1. is 2. is 3. are 4. is
5 .are  :توضيح .»The Johnsonsها به معني اعضاي خانوادة جانسون است. نام خانوادگي آن"Johnson" است ولي وقتـي

.»The Johnsonsنويسيمخواهيم دربارة خانوادة جانسون صحبت كنيم، ميمي

B.  
There are some restaurants in the city.  

C.  
1. are 2. a   / one 3. Are

4. an  /oneبه دليل آن آيد. مي anشود، قبل از آن حرف تعريف آغاز ميeبا حرف صدادار eraserكه  ،
5. are

D.  
1. My brothers aren’t talkative.
2.We’re not / We aren’t teachers.
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ون 
آزم

س 
در

1 
هم
ن

  

  

  )1هفـتـه (

 درست است؛ در منظومه خورشيدي سيارات و اجرام ديگري وجود دارد. .1

  اند. ميليارد سال تخمين زده 5/4عمر زمين و منظومة خورشيدي را حدود دانشمندان  .2
  4گزينة  .3
  گويند. نادرست است؛ مدار خط استوا را مدار صفر درجه مي. 4
  اند و طول مساوي دارند. هاي فرضي هستند كه از قطب شمال تا قطب جنوب كشيده شده دايره النهارها نيم نصف .5
  4گزينة . 6
  خطوط و تقسيمات فرضي .7
  .دارند يكساني جغرافيايي عرض هستند، استوا مدار در كه نقاطي همه بله؛ .8
  3گزينة  .9

  2گزينة  .10
  3گزينة  .11
  4گزينة  .12

  )2هفـتـه (
  

دهد. و چـون در شـرق ايـران قـرار دارد سـاعت آن       درجه و يك ساعت را نشان مي 15النهار  درست است؛ چون هر قاچ نصف .1
 جلوتر است.

  چرخد. شود بلكه زمين است كه مي جا نمي معني آن اين است كه خورشيد در آسمان جابه .2
  .است ساعت اختلاف و روز و شب آمدن ديپد ن،يزم يوضع حركت ةجينت .3
  اعتدالين .4
  آغاز شده است. جنوبي، فصل تابستان .5
  نادرست است. .6
  درست است. .7
  است. نادرست .8
  هنگام عصر است و مردم در حال دست كشيدن از كار و رفتن به سوي خانه هستند. .9

 شهر دو ةدرج اختلاف .10  0120 60 60  
    شهر دو ساعت اختلاف  60 15 4  

)     الف( شهر در ساعت   12 4 16  
  گويند.كشد كه به آن حركت انتقالي مي يك دور كامل چرخش زمين به دور خورشيد يك سال طول مي .11



 

  

س آزمون 
در

1 
نهم

 

10

  2گزينة  .12
  2گزينة  .13

  )3هفـتـه (
  

  نادرست است؛ درصد برعكس در سؤال مطرح شده است. .1
سازند و آن را براي زندگي انسان و ديگر موجودات  كره و هواكره كه در كنار هم سياره زمين را مي كره، آب مجموع سنگ .2

  گويند. كره مي كنند را زيست زنده آماده مي
  3گزينة  .3
  هواكره،  اتمسفر؛ تمام گازهايي مثل هيدروژن و اكسيژن است. .4
  رودهاي بزرگ .5
هـايي نسـبتاً همـوار امـا      ها سـرزمين  شوند. فلات اي نشان داده مي ها به رنگ زرد و قهوه رنگ سبز و فلات ها به در نقشه جلگه .6

  شوند. ارتفاع و پست منتهي مي هاي كم اند كه از اطراف به سرزمين مرتفع
  :جوان يهاكوه يهايژگيو .7
  .دارند تند بيش هاكوه نيا ةدامن )١
  .شوديم V شكل و تنگ آنها نيب يهادره )٢
  .هستند زيتنوك يهاقله با و مرتفع اريبس هاكوه نيا )٣
  2گزينة  .8
  3گزينة  .9
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ون 
آزم

س 
در

1 
هم
ن

  

  

  )1(هفـتـه   

  باشد.   باشد پس تهي نمي مي 1الف) تهي است، ب) اين مجموعه داراي عضو  .1
2.   

  
  
  ها در نظر گرفت.  هاي متفاوتي براي آن توان حالت صورت دقيق مشخص نيست و مي هاي ديگر، اعضا به )؛ در گزينه4گزينة  .3
    شوند: )؛ در هر مجموعه، عضوهاي تكراري فقط يك بار شمارش مي3گزينة  .4

  A { , , , , , , , , ,..., } { , , , , , } 1 3 3 3 5 5 5 5 5 11 1 3 5 7 9 11  
S  توان به صورت مقابل نوشت: را مي Sي  )؛ مجموعه4گزينة  .5 {{x},{{x}},{{{x}}},x}  

  

  )2هفـتـه (  

 ب) خودش، الف) عضوي، زيرمجموعه .1

Bالف)  .2 { } Cب) ، 1 { } Aج) ، 3 4     ،A2   ، B C   
3.   A { , , , } 23 37 53 73   

n(A)   الف)  4     
}   ب) , },{ , },{ , },{ , },{ , },{ , }23 37 23 53 23 73 37 53 37 73 53 73  

  اند از: )؛ دو حالت وجود دارد كه عبارت4گزينة  .4

xyدر هر يك از دو حالت،    10  .استx , y x y
 
x , y x y

           
       

2 5 2 5 10
5 2 2 5   يا  10

 )؛ 3گزينة  .5

A  زيرمجموعه دارد. A ،4 ةمجموع   { , } n(A)   0 2 2 

  بايد مثبت باشند. 3ة شود پس عضوها در گزين )؛ اگر عددي منفي به توان زوج برسد، مثبت مي3گزينة  .6
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  )4( گزينة .7
  0  4  3  2  1  a 

a b


   


4
  

 , , 1 64 256  4  0  1  2  3  b 

  0  0  3  4  3  ab   

  04 1  04 1  34 64  44 256  34 64  ab4    

      x | x , , , , 2 1 8 16 1 64 256  
  هستند.هر چهار مورد داده شده درست  )؛4گزينة  .8
  )؛ 1گزينة  .9

  x x
x y

y y

   
  

    
2 5 3 61 2 3  

xدقت كنيد اگر    2 yو  2 1 xباشد  5  4  وy     .ندطبيعي نيستدد عآيد كه اين دو  دست مي به 4

  )3هفـتـه (
  

  Mب)      Mالف)  .1
2.   A { , , , , } , B { , , } , C { , }  1 2 3 4 5 3 4 5 1 2  

Aتساوي  B A C   برقرار است در صورتي كهB C  
Aحداقل تعداد اعضاي  .3 B  زماني است كه دو مجموعهA  وB  از هم جدا باشند. پسA B  در نتيجه ،A B 

Aصفر عضو دارد و حداكثر  B  زماني است كهA B  باشد پسA B A  در نتيجهA B ،5 .عضو دارد  
Aحداقل تعداد اعضاي  B زماني است ،A B    باشـد پـسA B B   در نتيجـهA B ،8    عضـو دارد. حـداكثر

Aتعداد اعضاي مجموعه  B  زماني است كه دو مجموعهA  وB  از هم جدا باشند در نتيجهA B ،8  13يعنـي   5
  عضو دارد.

4. 1 (A B { } 4    ،2 ((A B) (A B) { , , , , }  1 2 3 5 6   ، 3 (A B { , , }  1 2 3     ،4 (B A { , }  5 6  
   )؛2گزينة  .5

  

B C C C B
C B A

A B B B A

   
     


  

  )3 گزينة .6

   
 A B x | x A x B

A B x | x A , x

  

   



 B B

A B A B


 


  

  

 2تـوان   مـي  3و  2، 1نيز باشند. براي هر عضو ديگر يعني  Bهمواره بايد عضو مجموعة  6و  5، 4عضوهاي )؛ 3گزينة  .7
حالت درنظر گرفت (وجود يا عدم وجود) پس:   2 2 2 8  

  توان درنظر گرفت. مي Bحالت براي نوشتن مجموعه  8يعني 
    )؛4گزينة  .8

     (A B) C , C   3 2 3  

  يا
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؛)4 گزينة.9

A B A C          و  

A C C               A B B
)؛3گزينة .10

A  آوريم: را به دست مي Cو  A ،Bابتدا عضوهاي  { , , , , } , B { , , , } , C { , }  1 2 3 4 5 1 4 9 16 0 3
Aتا   9تعداد  B C { , , , , , , , , }  0 1 3 2 3 4 5 9 16 

)؛4گزينة .11
A { , , , ,...}

A B { , , , , } B
B { , , , , }

 
  


1 01 2 1 2 3 4 51 2 3 4 5   

  )4هفـتـه (

S(خ خ خ)},(ش خ خ),(خ ش خ),(خ خ ش),(خ ش ش),(ش خ ش),(ش ش خ),{(ش ش ش).1 

اي پرتاب دو تاس  دانيم كه فضاي نمونه مي .2 6 6 n(S)  عضو دارد. 36  36
باشد، داريم: 3تر از  پيشامد اين باشد كه مجموع دوعدد رو شده بزرگ Aاگر 

A {( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), ( , ), , ( , ), ( , ), , ( , ), 1 3 1 4 1 5 1 6 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 6 4 1 4 6 

( , ), , ( , ), ( , ), , ( , )}5 1 5 6 6 1 6 6 
n(A)

n(A) P(A)
n(S)

     
33 1133 36 12

)هاي نامطلوب  توانستيم حالت براي راحتي كار مي , )1 )و  1 , )1 )و  2 , )2 هـا كـم كنـيم تـا را كه سه حالت اسـت از كـل حالـت    1
دست آيد يعني:  هاي مطلوب به حالت 36 3 33

Sهاي ممكن  مجموعه همه حالت.3 { , , , , } 1 2 3 9 است. پيشامدAگيريم. را عددهاي مركب درنظر مي
n(A)

A { , , , } n(A) P(A)
n(S)

     
44 6 8 9 4 9

ي فضـاي )؛ هر فرزند يا دختر است و يا پسر و چون در اين سؤال ترتيـب مهـم اسـت پـس طبـق اصـل ضـرب مجموعـه        4گزينة . 4
2اي آن از  نمونه 2 2 2 16    اند از: نمايش دهيم، عبارت» پ«و پسر را با » د«شود كه اگر دختر را با  عضو تشكيل مي

(د، پ، پ، پ) و (پ، پ، پ، پ)(د، د، پ، پ) و (پ، د، پ، پ) و 
(د، د، د، پ) و (پ، د، د، پ) و (د، پ، د، پ) و (پ، پ، د، پ)
(د، د، پ، د) و (پ، د، پ، د) و (د، پ، پ، د) و (پ، پ، پ، د)
(د، د، د، د) و (پ، د، د، د) و (د، پ، د، د) و (پ، پ، د، د)
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  .262عضوي را به دست آوريم. يعني  26 هاي يك مجموعة )؛ كافي است تعداد زيرمجموعه3گزينة  .5
  عضو دارد؛ بنابراين: S ،9هستند و مجموعة  4مضرب  12و  8اعداد  ؛)3گزينة  .6

  n (A)
P(A)

n (S)
 

2
9  

  ؛)1گزينة  .7
          a , a , , a , b , a , , b1 1  
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  )1(هفـتـه 

  منيزيم، روي : سديم،فلزها .1
  نافلزها: نيتروژن، فسفر، كربن، گوگرد

  چگالي آن كم است.و بوده محكم الف) زيرا در برابر زنگ زدن مقاوم است. ب) زيرا  .2
  كشي ساختمان، توليد موتورهاي الكتريكي و ... هاي آشپزي، توليد سكه، كارهاي تزئيني، سيم توليد ظرف .3
  ) در برابـر خـوردگي مقاومـت بـالايي دارد.    3 )شـود.  زند (به آساني بـا اكسـيژن هـوا تركيـب نمـي      ) زود زنگ نمي2) قرمز است. 1 .4
  زيادي دارد. و گرمايي ) رسانايي الكتريكي5) قابليت مفتول شدن خوبي دارد. 4 

شـود   اما گران بودن مـس باعـث مـي    ،چار پوسيدگي نشودشود كه لوله زنگ نزند و د هاي آب باعث مي استفاده از مس براي ساخت لوله. 5
  تري نسبت به آهن دارد. هاي آب زياد شود. در ضمن مس استحكام كم هزينه ساخت لوله

  روي .6
7. Mg Fe Au پذيري : مقايسه واكنش  
  تر از مس است. پذيري آهن بيش ظروف آهني زيرا واكنش .8
A ب)  )1بشر شماره ( الف) .9 C B    (پ ) 2بشر شماره(  

باشد. با توجه به جدول از بـالا بـه پـايين     Yتر از بايد بيش Xپذيري فلز پس واكنش ،شده است Yجانشين فلز  X)؛ فلز 3گزينة  .10
ZnSOبين  د؛ بنابراين واكنشباش Yبايد بالاتر از فلز  Xشود، پس فلز پذيري كم ميواكنش (aq)4 و 

Fe(s) پذيرد. انجام نمي  
  .بود خواهد Mn از بعد قطعاً ولي نيست مشخص دقيقاً Cr جايگاه)؛ 2گزينة  .11

  .باشد مي درست 2 گزينة فقط شده داده هاي گزينه بين در البته كه باشد داشته جواب چند تواند مي سؤال اين پس
12.   

  هاي سازنده اتم تعداد  نام عنصرهاي سازنده  فرمول شيميايي ماده
CH4  اتم هيدروژن، يك اتم كربن 4  كربن، هيدروژن  

C H O6 12   اتم اكسيژن 6اتم هيدروژن،  12اتم كربن،  6  كربن، هيدروژن، اكسيژن  6

HCl  يك اتم هيدروژن، يك اتم كلر  هيدروژن، كلر  
  

  فرابنفش، لاية محافظ .13
 آتشفشاني، سولفوريك اسيد .14

Hالف)  .15   SO2   ب) هيدروژن، گوگرد، اكسيژن  پ) تهية كفش، باتري اتومبيل، كشاورزي  4
 3مـدار خـود   الكتـرون دارد. آلـومينيم نيـز در آخـرين      3، در آخرين مـدار الكترونـي خـود    5) ـ عنصر بور با عدد اتمي  3گزينة ( .16

  الكترون دارد.
  1گزينة  .17
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آمونياك كه يكي از تركيبات نيتروژن اسـت در توليـد كودهـاي شـيميايي، مـواد منفجـره و گازهـاي خنـك كننـده اسـتفاده            .18
  شود. مي

  )2(هفـتـه 
  

  

  شود. جويي در وقت مي كند و باعث صرفه بندي، كار مطالعه را آسان مي طبقه. 1
  مشترك است.ترين كار انتخاب ويژگي  مهم .2
  برد. هاي ساير عنصرها پي توان به ويژگي هاي تعداد محدودي از عنصرها مي با دانستن ويژگي .3
 جدول سوم فيرد در كه يبينج گاز ياتم عدد از آن ياتم عدد نيبنابرا است، ياصل دوم گروه در فلز كي عنصر نيا)؛ 1گزينة . 4

)  است Ar)18 2 است شتريب واحد .  (e) 18 2 20  
  :  باشند داشته الكترون 2 خود يالكترون يةلا نيآخر در ديبا هستند وميليبر با) گروه( ستونهم كه ييعنصرها)؛ 1گزينة  .5

  Ca :[ Ar] e K :[ Ar] e Na :[ Ne] e    20 18 19 18 11 102 1 1  
 گازهـاي  گـروه  در عنصـر  ايـن  و دارنـد  قرار لايه اولين در الكترون 2 اين اما دارد، الكترون 2 خود لاية آخرين در He هليومتذكر: 
  . گيرد قرار مي) آخر ستون( نجيب

6.  

  
  

بنابراين ليتيم ماننـد سـديم متعلـق بـه گـروه       .ليتيم در مدار آخر خود يك الكترون دارد و منيزيم در مدار آخر خود دو الكترون دارد
  يك است و خواص مشابهي دارند.

  )؛3گزينة  .7

  بيان آ): 
    

  
  

يك  Cاتم  كه در حالي الكترون دارد و كامل است، 8بنابراين در مدار آخر  ،(آخرين گروه) قرار دارد 8در گروه  Aبيان پ) اتم 
  الكترون در مدار آخر دارد.

   الكترون خواهند داشت. 2تر باشد) هر سه اتم در لاية اول يا بيش 3برابر  nتر باشد (يا يا بيش 5برابر با  Aبيان ت) اگر عدد اتمي 

  )؛3گزينة  .8
  قلب .9

  كند. شود و به حفظ منابع طبيعي كمك مي ها مانع از آلودگي طبعيت مي بازگرداني پلاستيك. 10
  شود. ها باعث توليد گازهاي سمي مي سوزاندن آن. 11
  هاي برق و وسايل پلاستيكي  هاي انتقال آب، روكش سيم ساخت لوله پ)     تن (پلي اتيلن) پلي ب)   اتيلن الف). 12
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 نييپـا  اريبس ـ يچگـال  و بالا اريبس استحكام كه است يمصنوع شرفتهيپ افيال يهاخانواده نيترمهم از يكي كربن افيال)؛ 4گزينة . 13
 افيال رود،يم كار به كربن افيال ديتول در كه ياهياول مواد. روديم كار به حرارت به مقاوم و سبك يهاسازه چند درساخت و دارد
  .است پتو و فرش پوشاك، در رفته كار به افيال همان كه دارد نام كيليآكر

  )3(هفـتـه 
  

  نادرست، با گرفتن الكترون به آنيون تبديل شده است. .1
2.   

  گاز هيدروژن گاز اكسيژن    آب
  ها دهنده واكنش                      فراورده     

  

 اضـافه . شـود مـي  اضـافه  رادياتور آب به يخ ضد و جوش ضد مادة عنوان به كه است »يخ ضد« علمي نام گليكول اتيلن)؛ 2گزينة  .3
  .) بردمي پايين را انجماد نقطة و برده بالا را آب جوش نقطة( آب، به نمك و الكل مانند ناخالصي كردن

  توانند حركت كنند. اند و مي ها از هم جدا شده ) زيرا يون2شكل ( .4
شود در نتيجه رسـانايي الكتريكـي محلـول     تر مي ها در آب بيش تري سديم كلريد را در آب حل كنيم، مقدار يون اگر مقدار بيش .5

  يابد. افزايش مي
  4گزينة  .6
  3گزينة  .7

  )4هفـتـه (
  

الكتـرون وجـود دارد و مـدار آخـر آن تكميـل       8در مـدار آخـر آن    شويم متوجه مي ،X10)؛ با رسم آرايش الكتروني 1گزينة . 1
الكترون در مدار اول تعـداد   2شود و با داشتن الكتروني مي 8شود، مدار آخر آن وقتي يك اتم به آنيون يا كاتيون تبديل مي .است

   شود.   مي 10ها الكترون

 

  يك الكترون، زيرا يك بار مثبت پيدا كرده است. )الف .2
  الكترون، زيرا به حالت پايدار رسيده است. 8 )ب
  بار مثبت پيدا كرده است.كاتيون، زيرا الكترون از دست داده و  )پ
  
  برابر است:  هاها با مجموع جرم فراورده  مجموع جرم واكنش دهنده .3

    11 7   جرم گوگرد 4
  ) شركت در ساختمان هموگلوبين2  ها و مغز ) ايجاد پيام عصبي در اعصاب و ماهيچه1 .4
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هـايي از   شود و در صورت افزايش بيش از حد آن دچـار بيمـاري   مختل ميما   هاي بدن در صورت كاهش مقدار اين يون فعاليت .5
  شويم. قبيل فشارخون و ناراحتي قلبي مي

  4گزينة  .6
  دهد. )، مس سولفات يك تركيب يوني است بنابراين محلول آن جريان برق را از خود عبور مي4گزينة ( .7
  يابد. انجماد آب كاهش مي)، به هنگام حل شدن نمك خوراكي در آب، نقطة 4گزينة ( .8
مـرغ روي   شـود در نتيجـه تخـم    مـرغ مـي   تر از چگـالي تخـم   شود چگالي محلول آب نمك بيش زيرا وقتي نمك در آب حل مي .9

  ماند. نمك شناور مي آب
هـاي مولكـولي    هاي يوني بالاتر از نقطة جوش تركيـب  كيبيوني است، زيرا نقطة جوش تر Bمولكولي و تركيب  Aتركيب . 10

  است.

Na)سديم  )الف. 11 )  

Cl)كلريد  )ب )  
هـا و قـرار    جـايي مختصـر يـون    اي به بخشي از ساختار بلوري نمك خوراكي وارد شود، اين نيرو باعـث جابـه   هنگامي كه ضربه )پ

كنند، پس شـبكة بلـوري نمـك خـوراكي      نام يكديگر را دفع مي شود و چون بارهاي هم نام در كنار يكديگر مي هاي هم گرفتن يون
  شود. متلاشي مي

  نادرست است. . 12

  آخرين مدار الكتروني. 13

   الكترون 8يك الكترون  ب) دو الكترون  پ) دو الكترون  ت)  الف) . 14

هاي سديم و كلر يـوني اسـت، زيـرا سـديم فلـز و       هاي كلر اشتراكي است زيرا هر دو نافلز هستند، اما پيوند بين اتم پيوند بين اتم. 15
  كلر نافلز است.

  الف) . 16

  
  ب) چهار الكترون  

  تا، هيدروژن: يكي 2تا، اكسيژن:  4كربن:  )الف. 17
  تماماً اشتراكي (كووالانسي) است. )ب

  4گزينة . 18
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19 .  

  
  .اندكرده شركت يكووالانس ونديپ در الكترون 8 ،مولكول در) موجود( عناصر تيظرف يةلا الكترون 16 مجموع از)؛ 3گزينة  . 20

  
  

/. اندكرده شركت ونديپ در هاالكترون 50%    
8 0 516  

  

   )؛2گزينة  . 21

  

  

  كه در پيوند شركت كرده تعداد الكتروني
 هاي لاية ظرفيت تعداد كل الكترون


